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 مدح گرایی )هایپرریالیتی(فراواقع
  سیستانی در تاریخ بیهقی و دیوان فرخی 

 1سهی( فتاحی
 چکیده

ی یالیتی(فراواقع هنظر یار فرانستتتوی در علم رستتتانه مطرح کرد که در  گرایی )هایپرر را ژان بودر
توان از ها میبر استتاس این نظریه در عصتتر نوین از هریق رستتانه، شتتودادبیات فراواق یت خوانده می

ها حادتر از واق یت ستتتاخت و یا برداشتتتت و مفهومی فراتر و به ت بیر خود هایپرریالیستتتت، واق یت
د. این نظریه شوتر از واق یت نمایش دادهاوت باشد؛ ی نی واق یتی بیشترویج کرد که با اصل خود متف

شاخه سرعت به  سی، نگاریروزنامه، های دیگری از هنربه  سی، سینما، عکا شنا سفه و ... ، روان فل
شد شدهامّا تاکنون در ادبیات به، ورود کرد و مبنای اظهارات متنوعی  ست. مدح هور جدی مطرح ن ا

رستتد که بر این ت که بر استتاس این نظریه در ادبیات ستتنجیدنی به ذهن مینخستتتین موضتتوعی استت
و نمود مدحی آن را در تاریخ بیهقی و  گرایی )هایپرریالیتی(فراواقع هپژوهش پیش روی نظری، استتاس

های دحای متحلیلی بررستتی و در یک نگاه مقایستته -دیوان فرخی ستتیستتتانی با رویکردی توصتتیفی
 است. ق ی خاندان غزنوی را در این آثار تحلیل و تبیین کردههایپرریال یا فراوا

ان فرخی دیو، تاریخ بیهقی، مدح برجستتته، (هایپرریالیتی) فراواق یت، ژان بودریار  هاکلیدواژه
 سیستانی.
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 مقدّمه
یار فرانستتوی ) عکاس و ، فیلستتوف، شتتناسمیلادی( جام ه 2007مارس  6 -1929ژوئیه  27ژان بودر

ست که نظرینظریه ساختارگرایی ا سا سامدرنیته و پ یالیتی(فراواقع هپرداز پ را مطرح کرد.  گرایی )هایپرر
شانه هایی مدرن با تکنولوژیهای پستمدرن و نیز فرهنگپست هفلسف، شناسیمفهوم فراواق یت در ن

شرفته به کار گرفته می سط  پی سازی در  سان را در جدا ضی  واق یت از خیال توشود تا عدم توانایی ان
گاهی انستتتانی واق یت را در دنیایی درک  دهد. فراواق یت رویکردی برای توصتتتیف راهی استتتت که آ

مفهوم و  اصتتیل آن را شتتکل دهند و یا فیلتر کنند. هها قادرند با هر اتّفاق یا تجربکند که انبوه رستتانهمی
یالیتی(فراواقعموضتتوع  هنرها و  هبه ستترعت به هم، ر رستتانه استتتای داگر چه نظریه گرایی )هایپرر

چون به نوعی فراگیر و کلّی ، عکاستتی و ... وارد شتتد، نقاشتتی، نگاریروزنامه، مقولات مانند ستتینما
ست شده، ا سی و تحلیل ن سائل مربوط به آن برر س تامّا تا کنون در دنیای ادبیات و م شاید و ست و   ا

 هرتا کنون کستتی در گستتت -وجود گستتتردگی این نظریهبا  -این بخش از هنر یکی از دلایلی استتت که
یال را میادبیات به این مقوله وارد نشتتتده تر در مباحثی از ادبیات وارد کرد که توان بیشاستتتت. هایپرر

مست د این مقوله باشند؛ ی نی مباحثی که با جوانبی از تبلیغ و عناصر تبلیغاتی آن سر و کار دارند. از این 
مدح ، رسدسان یا متناسب به نظر میای که در ادبیات فارسی با امر تبلیغ و رسانه همرو نخستین مقوله

زمان خود  هترین ابزار تبلیغاتی و رستتانادبی در حکم اصتتلی هو ستتتایش استتت که در روزگاری این گون
 اند.بوده

درگیر  ،واژه پیش آمدهژان بودریار همواره با مفهوم واق یت و سیر اتفاقاتی که در فرهنگ غرب برای این 
صول دوران مدرن و تولّد علوم و ، بود و در مورد آن نظریات متفاوتی دارد چنان که مفهوم واق یت را مح

ندتکنولوژی می جداکن قت در واقع خطّ  ند. ظهور مفهوم حقی نگ هدا یان فره که م تدایی بود  های اب
مفهوم واق یت در هی این ، اندها بنا شتتدههنشتتان ههای مدرن که بر پایامّا در فرهنگ، ستتمبولیک بودند

زمان  در، دانستنداست. آن چه را در زمان نیوتون حقیقت مطلق میچند قرن بارها دستخوش تغییر شده
شد و با نظریات فیزیک کوانتم به لرزه افتاد و هر آن چه واق یت نفوذ شتین له  ضر زیر پای انی ناپذیر حا

یار عقیده دارد از میان، آمدیا تغییرناپذیر به نظر می شد. بودر ستم ما  هپس از مدّتی به دور انداخته  قرن بی
 نه این که ارجاعی وجود ندارد )دالی به مدلولی، استایم که واق یت هرد شدهدوباره به وض یتی برگشته

ا ر ای غیر واق یتهای تودههای تفریحی و رستتتانهبلکه منظور این استتتت که کمپانی، دهد(ارجاع نمی
 . ((Mohr, Andreas,2010: 104  اندجانشین آن ساخته

شدهکنیم با دنیای کپیدنیایی که در آن زندگی می»: گویدبودریار می ستشده عوض  ی که در آن دنیای، ا
استتتت. وی ستتته حالت فراواق یت را عنوان های خیالی و صتتتوری دادهواق یت جای خود را به نموده
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سوّم نمود یافتهدارد که به نظر وی تولّ می ست که واق یت در آن به کلّید فراواق یت به همراه ظهور نوع   ا
ایی بلکه ج، کند )نوع دوّم نمود(شتتتود. جایی که نمود واق یت را پنهان نمیدچار تغییر و دگرگونی می

ست که وجود نمود ست که وجود نداردنبود واق یت را پنهان می، ا صلی ا وّم در نوع د .کند و نمود کپی ا
صادی می، برندهای مدرن مرزها را از میان میفراواق یت فرهنگ سی و اقت سیا شود. مرزها همه چیز 

ماند. ریزند و دیگر تفاوت بارزی بین مرزهای کلاسیک باقی نمیها در هم میشوند و نشانهبرداشته می
یت ی نی  جا فراواق  یت دیگر ، «تر از واق یواق ی»در این  که فراواق  نان  نهنمیچ ند آی رای ای بتوا

سوّم .واق یت باشد دارد. مثال م روف فرهنگ عامیانه تفاوت میان خیال و واق یت را بر می، در حالت 
یار م تقد استتتتآن دیزنی ن به ما کردبا خیالی و کودکانه جلوه، لند در کالیفرنیا استتتت. جایی که بودر

لند س ی دارد دنیای بزرگسال آمریکایی( واق ی است. دیزنی هلند نیست )بقیآن چه در دیزنی، گویدمی
یان دارد که بیرون مرزهایش واق یت جر ید  جاد این افتراق مجازی بگو یار آن را ، با ای که بودر چیزی 

یار کلّ لوسصریحاً رد می ستکند. به نظر بودر ست و، آنجلس فراواق ی ا  زندگی آمریکایی فراواق ی ا
 (106: )همان«.ی فراواق ی استهای آمریکاینیز ارزش

گیرد و در حادترین وض یت آن که مربوط ها در نظر میسازیبودریار سه سط  را برای شبیه: فراواق یت
آید که مفاهیم ریشته در واق یت ندارد؛ بلکه ریشته در حالتی به وجود می، مدرن استتپستت هبه جام 

یار از فرا .تخیّل و فراواق یت دارند ست که رایانهمنظور بودر شدنواق یت این ا تکنولوژی ارتباهات ، ای 
هایی از واق یت که به هور روزافزونی جای واق یت را ها با هم از هریق تولید تصتتتاویر و مدلو رستتتانه

 هبلکه مشتتخصتت، نیستتت« ناواق یت»دهند. فراواق یت به م نی بشتتری شتتکل می هبه تجرب، گیرندمی
تر ای برای ما واق یهای رایانهستتینما و فنّاوری، هاای خیالی رستتانههفرهنگی استتت که در آن ستتاخته

ا و ههای پیش از قالب هبی ی یا زندگی م نوی با تجربهتری از واق یتکنند و به نحو بنیادیجلوه می
امیال شتتتخصتتتی ما ت امل دارند؛ به عبارت دیگر فراواق یت نوعی توهّم گستتتترده استتتت که به یاری 

های الکترونیک و نیز تمامی امکانات تکنولوژیک تغییر ی نی رسانه، جهان مدرن هپیشرفتهای مکانیسم
 شود.ها و ... ساخته میپردازیصحنه، جراحی پلاستیک، های ژنتیککاریواق یت؛ نظیر دست

یالیتی(فراواقعمفهوم  ضوعی فراگیر و  هاز مقولات نوظهور در حوز گرایی )هایپرر ست که به مو سانه ا ر
شده سانی نیز تبدیل  سایر علوم ان سترکلّی در  ست؛ امّا تا کنون به گ ستادبیات راه نیافته ها اگر چه در ، ا

یالیتی(فراواقعهای موضتتوعات و مقوله، ادبیات مفاهیم ه با شتتود کگیری دیده میچشتتم گرایی )هایپرر
یالیتی( گراییفراواقع هاصتتلی نظری هجوهر یار قابل انطباق و بررستتی استتت و پرداختن به  )هایپرر بودر

ادبی مدح و ستتتایش  هویژه گونهای ادبی و بهچنین موضتتوعاتی برای شتتناختی بیشتتتر و بهتر از گونه
 ههای آشتتنایی بیشتتتر پژوهشتتگران را با نظریاین پژوهش زمینه، ضتتروری و مهمّ استتت. بر این استتاس
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یالیتی(گرایی )هایپفراواقع مدح و ستتتتایش از  ستتتازد.و کارکردهای آن در ادب فارستتتی فراهم می رر
چنان که گویندگان و نویستتندگان ، ادب فارستتی استتت ههای اوّلیستتده ههای ادبی فراگیر و گستتتردگونه

یالیتی(فراواقعاند. ای تبلیغاتی برای شاهان بودهرسانه هدرباری به مثاب که  ای استنظریه گرایی )هایپرر
ادبیات بررستتی نشتتده و این پژوهش تاریخ بیهقی و دیوان اشتت ار فرّخی  هکاربرد آن تا کنون در گستتتر

عنوان دو اثر کلاسیک ادب فارسی بر اساس آن بررسی و تحلیل کرده و دستاورد پژوهش سیستانی را به
یالیتی(گرایی فراواقعشاعران و نویسندگان در گذشته با مفهوم انتزاعی ، دهدنشان می شنا بوده آ )هایپرر

گاهانه -و در آثار خود گاهانه یا ناآ یار تدوین و ارائه ، انداز آن بهره برده -آ اگر چه هنوز از ستتتوی بودر
 نشده بود. 

 پیشینه پژوهش
 باعث م اصر دوران در بویژه انسانی علوم و هنر هگستر در گوناگون هاینظریه سازتحوّل و مهم جایگاه
شته آن بر مقالات و هاکتاب قالب در تأییداتی و نقدها سرعت به نظریه هر هارائ از پس تا گردیده می نو
یالیتی(فراواقع در بودریار هنظری. شتتود  و بودهن مستتتثنی قاعده این از انتشتتار از پس نیز گرایی )هایپرر

 چارچوب در منتوماس فراواق یت و ابرتورم» همقال که شده انجام آن هدربار اندک چند هر هاییپژوهش
یالیتی(فراواقع که( 2009) اتریش کانتور پول از «اتریش اقتصتتتاد  اقتصتتتاد هحوز در را گرایی )هایپرر
یالیتی» همقال. استتتکرده بررستتی  وایچینچون از «واق یت تلویزیون هپدید و وکالت پرستتش، هایپرر

 است؛ سینمایی شگردهای و سینما در بازیگران هایکنش و صحنه کردنهایپرریال موضوع در( 2010)
یالیتی(فراواقع موضتتتوع در امّا  قابل و مدوّن اثری فارستتتی ادبیات در ویژهبه، ادبیات در گرایی )هایپرر

 .نشد دیده ملاحظه

 بحث و بررسی

یالیتی(فراواقعمبانی ن ری   گرایی فهایپرر

یالیتی یا  عدم »استتتت که گاهی هم با از اصتتتطلاحات مهم فلستتتفی « حاد واق ی»اصتتتطلاح هایپرر
ی به کار هایبرای توصتتیف نشتتانه« بیش واق یت»یا « واق یت حاد»شتتود. اشتتتباه گرفته می« واق یت

ویر تبلیغاتی و تصا، بیشتر تصاویر سینمایی، رسند. به این م ناتر از واق یّت به نظر میرود که واق یمی
 پردازان فراواق یتبرخی از مشهورترین نظریه های حاد هستند.واق یت، هستومندهای مجازی اینترنت

یار یل بورستتتتین ، (albert borgmann)آلبرت بورگمن ، ژان بودر و  (Daniel JosephBoorstin)دان
ستند (umberto eco)امبرتو اکو  روی در های حاد را زیادهواق یت، بودریار .(Schafer, 2007: 49) ه

 های بدلی هستند که آن قدر به اصل خودنسخه، های حادواق یتکند؛ ی نی ت بیر می« تأثیر واق یت»
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ستند که  صل»شبیه ه ست می، شوداهمّیت میها بیدر برابر آن« ا دهد. یا اهمّیت خود را به کل از د
ست که کیهان»: گویدبودریار می شکل این ا ضر م ست! فراواق یت سایه، در دوران حا اش را بل یده ا

تگی سوژه را در خود دارد. فراواق یت به عنوان یک پارادایم در توصیف شرایط شفافیت و فریف، نزدیک
ست. فراواق یت ضر از اهمّیت زیادی برخوردار ا سی ، فرهنگی حا سا گاهی را از هر گونه درگیری اح آ

در برابرش بازنمایی ج لی و بدلی قرار ، زند و در مقابلدارد و به اصتتتطلاح آن را گول میواق ی باز می
صه می شادکامی در بازنمایی و یک بازنمایی ج لی از واق یت خلا شبختی و  ضا و خو ساً ار سا دهد. ا

ستشده ست که آن چه در جهان  .(Gene, Mike,1997: 33) «ا یار این ا سخن بودر صلی  صود ا مق
به مفاهیمی دیگرگونه و چه، گیردامروز در م رض نظام اجتماعی قرار می  این توان را در خود دارد که 

« یدهاش را بل کیهان سایه»بسا مت ارض با هدف و مفهوم اولیّه و واق ی سوژه بدل گردد. این سخن که 
ست که هایپرریالبیان سوژهگر این ا شده که به قدری میهایی از همۀ  ساخته   تواندها در دنیای امروز 

  متفاوت با آن باشد که در مقابل همان مفهوم اولیّه قرار گیرد.
یار  حت عنوان وانمودهبودر تابی ت بدون عمق   (simulations)هاک تاب  هان در این ک که ج دارد 

یه که نوذری شتتتده  (simulacrum)ستتتازی؛ ی نی وانمودشتتتب یدآن میدر تبیین استتتت  وانموده : گو
(simulation) آن بازنمودهای هفرآیندی استتتت که به وستتتیل (representation) ها؛ جایگزین پدیده

شته میشود که بازمیچیزهایی می ستند؛ شود که بازنمودها مهمنمایاند و چنین پندا تر از امر واق ی ه
وند شبلکه اشیاء و رویدادها تنها بازتولید می، سازی وجود نداردی نی تولید خلاقانه و ابتکاری در شبیه

شبیه صالت ندارند.  شانهسازیو ا وان تچنان که دیگر نمی، برندها را از بین میها تمایز میان واق یت و ن
علاوه بر اصطلاح ، بر این اساس (.Schafer, 2007: 38)ها تشخیص داد ها را از نماها و نشانهواق یت
یالیتی(فراواقع یاری با اصتتتطلاح وانموده هم روبه رو هستتتتیم، گرایی )هایپرر  ،در چارچوب تفکر بودر

یار واژ مبهم این واژه به مدّ روز تبدیل کرد. او این واژه را که وانموده را با م انی نستتتبتاً  هچنان که بودر
جهانی که ما : هایش قرارداد و گفتدر مرکز اندیشتته، پیشتتتر به م نای صتتورت خیالی )شتتباهت( بود

ای( از واق یت است. توماس کارلیل واژه شدهسازیای )شبیهصرفاً وانموده، کنیم واق ی استتصور می
یا وانموده را در قرن نوزده بدون داشتتتتن  به کار گرفت و منظور کارلیل از این واژه آن چیزی بود که  م 

شتتتد. کارلیل از خوانندگان خود مصتتترانه گونه واق یت مادّی تماماً از ظاهر تشتتتکیل میفرض هیچ
 .(Kienscherf, 2007: 91)ها پرهیز کنند و به واق یت بازگردند خواست از ظواهر یا وانمودهمی

سأل شناخت بنیادینی که از راه محاکات به ، کنداق ی که بودریار مطرح میحادّ و هم با بحث محاکات و 
 ،دهدتوالی منطقی م ناداری را نشان می، اگر چه از نظر تاریخی، متفاوت است هدو مسأل، آیددست می

مفهوم  در آن ههای نهفتها و ت ارضبودریاری است که پرسش همفهوم سینمای دینی در چارچوب نظری
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شکار می یالیتی(فراواقعبرای درک ملموس  .کندرا آ سامحه، گرایی )هایپرر س، البتّه با اندکی م تانی از دا
سنده و ادیب آلمانی می، فریشاز ماکس ستاننوی ایش هتوان کمک گرفت. ماکس فریش در یکی از دا
ستتفر به اقیانوس و تماشتتای کشتتد که برای داستتتان زن و مردی را به تصتتویر می، «ایزیدور»با عنوان 

، اهکنند. کارمند آن مؤسسه از روی تصاویر و عکستوریستی مراج ه می هبه یک مؤسس، های آندیدنی
یایی را برای آنجاذبه سفر در شگری این  شرح میهای گرد یبا از یک ، دهد و در این میانها  صاویری ز ت

یایی به آن اقیانوس سفر دهد. چند روز ب د وها نشان میکوه یخی را هم به آن قتی زن و مرد با کشتی در
شتیاق فریاد میناگهان کوهی یخی را می، کنندمی ست مانند همان عکس»: زندبینند و زن با ا  ببین! در

کوه یخی همانند عکس استتتت و نه ، . در نظر زن این داستتتتان(22: 1381، )بودریار« کوه یخی استتتت!
یار مبنی بر جابه ههای فلستتتفترین مؤلفهی از مهمعکس مانند کوه یخی. این داستتتتان یک جایی بودر

هایی دیگر از مثال .گویدجایگاه حقیقت و مجاز یا واق یت و غیر واق یت را به بهترین صتتتورت بازمی
هایی که فیلم ب(؛ استکامپیوتر روتوش شده هیک عکس مجله که بوسیل الف(: فراواق یت عبارتند از

شدهبا تکنولوژی دیجیتا ساخته  ست )مثل فیلم لی  شده )آرایش ج((؛ 300ا یافته( که یک باغ مانیکور 

برتر انسان  های که به عنوان سوپرمدل و نمونورزشکاران حرفه د(و نیز  ای از هبی ت فراواقع استنمونه
 .شوندم رفی می

راواق یت سوررئالیسم را هم به فاگر چه ، البتّه فراواق یت هایپرریال را با سوررئالیسم نباید یکی دانست
، مکنند. سوررئالیسامّا این دو برگردان در این دو مقوله به دو موضوع کاملًا جدا دلالت می، اندبرگردانده

هایی ظریهن، خواهد با سر هم کردن یک رشته استدلالات انتزاعیفلسفه به م نی کلاسیک نیست و نمی
سوررئال، را تحلیل یا اثبات کند سم در زندگی غوههبلکه  شدهی اوّل  هنه در عالم مجردات و در درج، ور 

بلکه برخوردی استتت تراژیک بین ، عصتتیان استتت. این عصتتیان حاصتتل هوس روشتتنفکرانه نیستتت
های روح و شرایط زندگی. سوررئالیسم از نومیدی عظیم در برابر وض ی که انسان بر روی زمین قدرت

، 782: 1388، )سیدحسینیاست بی انتها به دگردیسی انسانی زاده شدهاست و امید به آن تنزل پیدا کرده
مسائل  هبه عبارت دیگر ادبیات به اضاف ؛سورئالیسم در یک کلام برخورد روانی با ادبیات است. (783

در فرانسه به م نای روی و فرا و سورئالیسم روی هم رفته ی نی فراواقع است.  (sur) سور روانی است.
ست و فقط در اوهام و رؤیاها و آثار هنری توان گفمی گاه ما ضمیر ناخودآ ست که در  ت مراد واق یتی ا

یت و چون آمیزشی از واق ، امّا نباید پنداشت که سورئالیسم فقط بحث فراواقع است، کند. ...بروز می
ر )درون شم سِ بیند؛ امّا آن را با چتوان گفت که نویسنده واق یت را با چشم سر میفراواق یت است. می

یار از آن سخن می، (169: 1390، )شمیساکند و سورئال( ت بیر و تفسیر می گوید ولی فراواق یتی که بودر
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ست و فراتر از آن ست که بیش از واق یت ا متر از آید کچنان که آن چیزی که به نمایش درمی، واق یتی ا
 آن چیزی است که واق یت آن مقوله است.

یالیست گاهی این امر فراواقع هشاعر یا نویسند سازی را چنان با اعتقاد و باور قلبی و از بن جان هایپرر
است از نزدیک دیده، امور غیر هبی ی را که در مدح خود آورده هدهد که گویی خود همو دندان انجام می

سف ست هکه یادآور یکی از مبانی فل سرل ا سی هو شنا صچنان که ، پدیدار لی و مهمّ یکی از ادّعاهای ا
 ی نی نظریات، هوستترل و ستتایر پدیدارشتتناستتان این استتت که پدیدارشتتناستتی بدون پیش فرض استتت

صدق خود محتا   ست و در  صادق ا شرط  ست و بدون قید و  شه در سی به هور مطلق همی شنا پدیدار
 هاررسد. دو نظریه دربهیچ شرط و فرضی نیست که ادّعای بزرگی است و تأمل در آن بی جا به نظر نمی

ذهنی  هابقهیچ گونه س، یکی این که پدیدارشناسی: استنبود پیش فرض در پدیدارشناسی مطرح گردیده
های فلستتفی یا علمی )تجربی( در تحقیقات خود ندارد؛ ی نی پدیدارشتتناستتی که در نظر اعم از دیدگاه

ز هر نوع به هور کامل و جدای ا، کنددر توصتتیفات خود ستت ی می، هوستترل یک علم توصتتیفی استتت
دیگر این استتت که  هبیان نماید. نظری، دیدگاه خاص به توصتتیف پدیدار پرداخته و آن را چنان که هستتت

علوم دیگر ایمن از  هچنان نیستتت که مانند اصتتول موضتتوع، های استتاستتی این فلستتفهاصتتول و روش
شود ت پذیرفته میهر علم بدون اثبا ههای مکرر و تشکیک و تردید باشد. م مولًا اصول موضوعبررسی

ستدلال سیو همواره در تمامی ا ست و امری ثابتها و برر صلی کاملًا در شده های آن علم به عنوان ا
، (53: 1371، )شولتزشود و از هر گونه پرسش و چرایی مصون است مورد استفاده و استشهاد واقع می

اصول آن مانند دیگر مسائل و نظریات  هپدیدارشناسی از تکیه بر چنین اصولی مبرّاست و هم هامّا نظری
ست و در هر مرحله، آن ست های از توس همواره در م رض چون و چرا سفه ممکن ا صولی که ، این فل ا

شده سی و تأیید  صل، قبلًا بارها برر شد که آن ا سی گردد و حتّی نتیجه چنان با ر مورد دیگ، مجدداً برر
شود. بنابر این سیچیزی به عنوان ، قبول واقع ن سش و برر صون از پر سی که م سا صول ا رر های مکا

شد سی وجود ندارد. با این وجود امر فراواقع، با شنا سنددر پدیدار شاعر یا نوی تواند مداح می هسازی 
 اصلی در زندگی و اعتقاد وی باشد.

یار با کاربرد واژ یال بر آن شتتتد تا بگوید واق یت آن چیزی استتتت که جهان دیگر آن  هبودر را در هایپرر
صویر جای آن چیزی را گرفته شتر آن را واق یت خطاب میاختیار ندارد و بازنمود و ت ست که پی ، ردیمکا

ها و ستتتینِما به عنوان رستتتانه هواستتتطهای ایجاد شتتتده بهبا خیالبافی، چنان که ما به جای واق یت
ستتتازی مانند فیلم کنیم. نگاهی به هنرها و شتتتگردهای ستتتینمایی درقدرتمندترین رستتتانه زندگی می

شتر تأیید میجلوه سخنی درخورتأمّل دارد مبنی بر این های ویژه این نکته را بی یار در این باره  کند و بودر
ها باشتتد و هرگز اتّفاق نیفتاده نظامی آمریکا به این کشتتور دروغ رستتانه هکه شتتاید جنگ عراق و حمل
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شد. یالیتی(فراواقع، بنا بر این با ست شده دای برخاسته از رسانه و تکمیلظریهن گرایی )هایپرر سینما ر 
بحثی کوتاه در هایپرریال و ستتینمای دینی ، استتت. بر این استتاسکه تا حال در ادبیات مطرح نگردیده

ستار تواند تا اندازهمی صلی و موضوع این ج شناخت آن مؤثر بوده و مدخلی برای ورود به بحث ا ای در 
رابطه و نستتبتب استتت که وي میان ، وم حاد واق ب از ستتوي بودریارباشتتد. نکتۀ استتاستتب در هرح مفه

 این، ستتازدبرقرار مب، استتتهاي آن که به دستتت بشتتر و به مدد تکنولوژي ستتاخته شتتدهواق یت و بدل
سینما می سپس به دامن  سانه و  صطلاح دینی تکنولوژی در آغاز ر شی که از ا ساس هر نگر سد. بر ا ر

پیش فرض هر گونه پژوهشتتی در ستتینمای دینی به یک م نا بر واق یتی ، ود)مت الی یا م نوی( ارائه شتت
سینمای تیره سینما بلکه بیرون از جهان  ست هشدغایی نه فقط در دنیای بیرون از  مدرن کنونی دلالت پ

مّا پیش فرض مقابل این استتتت که ستتتینما مؤلفه، دارد چنان که ، کنونی خود ههای دینی را در زمانا
 .کندمتون سینمایی به حالت ت لیق رها می هسازد و حقّانیّت و استقلال دین را از حوزمیبر، بخواهد

شتوانههای انجامپژوهش سفشده پ بودریار و هرح بحث  ههای نظری پیش فرض دوّم را در چارچوب فل
م نای  دوکند و تصتویر و نمایش فراواق ی دین یا ستینمای دینی را در فراواق ی )حاد واق ی( دنبال می

ضی  می ست لایی و فراواق ی به م نای غیر قابل جمع از نظر منطقی تو دهد؛ ی نی فراواق ی به م نای ا
 .حاد واق ی در ت بیر بودریاری آن

 در پرانتز قرار داده و، هایی را که نظریات ستتینمایی نام گرفتهحاضتتر جمیع مباحث و نظریه هاینک مقال
یه چه اصتتتل نظر ندهای م رفتی دیگری هرح شتتتدهها در حوزهاگر  در ترازی دیگر؛ ی نی تراز ، ا

سینمایی ش ر و ادبیات پرداخته -فرا سأله فراواق یت در  ست و نیز لوازم انقلاب کپرفرادینی به م نیکی ا
تر از واق ی نگاه هایی واق یهای حاد یا واق یتواق یت همطرح در ستتینِما که ستتینما را چنان برستتازند

کند؛ به بیان دیگر هر تصتتویر ادبی در گیری میستتائل مربوط به دین و ستتینمای دینی پیدر م، کندمی
او  ،تواند احساسات خواننده را برانگیزدمتن؛ اعم از ش ر و نثر مانند یک سکانس در فیلم است که می

سنده این مجال را  شاعر یا نوی ستان کند یا از خود برماند. در واقع  یابد که به میرا با خود همراه و همدا
م کنند. هر میزان شتتاعر یا نویستتنده در  مدد عناصتتر و لوازم ادبی تصتتاویری پیش چشتتم خواننده مجستتّ

شد صاویر موفّق با شتر مقبول خواهد ، کیفیّت ارائۀ ت شتر خواهد بود و اثر وی بی قدرت اقناع وی نیز بی
سرایی است؛ زیرا در مدح و مدیحه مدح، دادن فراواق یّتبود. بیشترین مجال در انواع ادبی برای نشان

سنده می شاعر یا نوی ست؛ امّا باز میداند که آنچه را میخود  شد که آن را به گوید فراتر از واق یت ا کو
 : گویدتر کند؛ برای نمونه وقتی که انوری میدرجۀ قبول همگانی نزدیک

 یدکش ش له ظفر صب  از خنجرش لم ۀ
 

مه  یدان ه لک م  فتگر بهرام خنجر ف
 



  104-83  □91سهیل فتاحی  .................فرخی دیوان و بیهقی تاریخ در مدح )هایپرریالیتی( گراییفراواقع

 

 بریخت جرعه کرم جام از همّتش ساقی
 

 گرفت بام و در راه دستتتتارکشتتتان آز، 
 (112: 1376 انوری،)              

دانند؛ امّا هنر شاعر خلق این دربارۀ هر انسانی که باشد فراواق یّت است. این را شاعر و ممدوح هم می
سینمایی پویا  سی  سکان ست که مانند  یبا و متحرّک ا صویر ز شاعر در اینجا کارگردانیت ست.   و زنده ا

 آورد.کاردان است که تصویری تخیّلی را با هنرمندی تمام پیش چشم بیننده می

رریال است. دروغی هایپ، بینیمهای سینمایی میهایی که ما در بسیاری از فیلمبیشتر تصاویر و سکانس
یی رود که تصاویر سینماه بیشتر به سمتی میهمه روزه هر چ، سینِما، در نگاه از درون پارادایم بودریاری

کند نمایش و عرضه می، هایی در خودواق یت هبه مثاب، را بدون هیچ ارجاع مشخصی به مبدأ تقلید خود
ده یکم جای واق یتی را می گیرد که باید به تصویر کشکم، و تصاویر سینمایی و تلویزیونی به بیان بودریار

یارتر میمهمی از آن نیز شتتتود و حتّ  هر آن چه ما امروز در ، واق یت و به هور کلّی، شتتتود. به باور بودر
ست ستیمدنیای پ شاهد آن ه شانهشبکه، مدرن خود  شمار میها و پندارههایی از ن رود که دیگر با ها به 

 است. مشارالیه خود هیچ شباهتی ندارد و بازنمودی است که به جای نمود نخستین نشسته

 ادبی مدحو گونه  گرایی )هایپرریالیتی(فراواقع
تر آثار ادبی ملل دیگر با هر تلقی ممکنی که از شت ر مدحی در ادبیات فارستی و به صتورت عام در بیش

زبان شتتاعر استتت و در  هپردازد که برستتاختبه نمایش تصتتویرهایی می، این اصتتطلاح مرکب افاده شتتود
سان صر تبلیغاتی وقت و ر شاعر  هواق یت خویش عن ست و هیچ دلالتی بر حقیقتی غیر از اثر  آن زمان ا

ست ش ر او صل هایپریا، که همان  شت. این امر دقیقاً همان تناقض نهفته در ا ست کلینخواهد دا ه تی ا
بودن شتت ر شتتاعر باید تمامیّت داشتتته باشتتد و استتتقلال بالذات حقایق و از یک ستتو به جهت تبلیغی

شاعر در وجودآموزه شان  همایدر ژانر و درون، کندیابد و آن را تبلیغ میممدوح می هایی را که  اثر خود ن
ه چنان ک، گذاردبستتته به تأثیری که آن شتت ر و یا آن اثر ادبی بر ذهن مخاهب می، دهد و از ستتوی دیگر

 بیند وسرا او را میگونه که شاعر مدیحهممدوحِ شاعر را آن، بخشی از خوانندگان آن کتاب ممکن است
دهد که که آن عنصتتتر تر خود را در ادبیات نشتتتان میبپذیرند. این موضتتتوع زمانی بیش، کندم رفی می

هایپرریال به یک شتتتخصتتتیت تاریخی تبدیل شتتتده باشتتتد که این مقوله کلّ ادبیات فارستتتی را با تمام 
ات و ه کنه ذیابی بگیرد؛ زیرا دیگر تنها راه دستهای بر جای مانده در برمیهای موجود کتابشخصیّت

شته می صیت فردی که در گذ ستشخ سته ا سان، زی های بجا ماند و بویژه ی نی کتاب، آن زمان هتنها ر
  است.آن شخص سروده شده هباشد که درباراش ار مدحی می
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شد شاعران مدیحه، چنان که گفته  ش ر مدحی این اندازه بس که  سندگان و دبیران در اهمّیت  سرا و نوی
صلیکافی دربار  سیا سا شته بودهترین اهرمترین و ا ر این اند و اهمّیّت دیگهای تبلیغاتی در روزگار گذ

ــفیعی کدکنی: ک)نادبی در استتتنادات تاریخی به آن استتت  هگون گر این این موضتتوع بیان (.38: 1372ش
ه نام و ب های تاریخی که امروزه اقوام و مللتوان گفت که چه بسا بسیاری از شخصیتاست که حتّی می

های شاعران و نویسندگانی باشند که صرفاً با هایپرریال، افرازندبالند و گردن میها میذکر خاهرات آن
چنان که این گمان را ، اندکستتب مقام و گرفتن صتتله آن شتت ر را ستتروده و آن اثر ادبی را رقم زده هانگیز
سطوره نیز می هدربار صیتا شخ سطورههازنند و بر این باورند که  ستانی ا های مربوط به آنان ای و دا

ذهن ایرانیانی  هچنان که رستم برساخت، اندآن اسطوره را داشته ههای ذهن افرادی است که عقدبرساخته
 اند.پروراندهاست که کمبود او را در برابر دشمنان در ذهن می

یاعلاوه بر آثار مدحی می خ و شتتتاع، ل را پیدا کردتوان در کتب تاریخی نیز آثاری از هایپرر ر اگر چه مورِّ
ست ضای غرور خواننده نی سیم اعمال و رفتار ، مداح دو نگاه کاملًا متفاوت دارند. کار مورّخ ار بلکه تر

یک رویداد رفتاری یا یک اثر ، بدیهی است اصولًا روند یک فکر (.85: 1385،)کالینگوودآدمیان است. 
سّاستوان فهمید. هر چه یک رویداد مهیّجیتاریخ آن بهتر م هبا مطال ، هنری را شدتر و ح سان، تر با  ان

شتتتود. به این م نا که هر رویدادی که با جزئیات و تر میتر آن راغببه همان اندازه برای درک شتتتفّاف
ازد. سمند به پیگیری خود میخواننده را بیشتر مجذوب و علاقه، انگیز و دقیق نقل شودحواشی هیجان

یال را در همین آثار تاریخی مشتتتاهده کرد که برای نمونه تاریخ ین میبا وجود ا توان در مواردی هایپرر
یعنوان یکی از بهترین کتاببیهقی به یال و فراواق ی  ههای تاریخی ادب فارستتتی از زاو عنصتتتر هایپرر

یار بررسی و تحلیل می همطابق نظری  گردد.بودر

های نیکوی ممدوح را در شتت ر بازنمایی کند و ها و ویژگیپرداز بر آن استتت که خصتتلتشتتاعر مدیحه 
شد سب با صرالم الی می، مدح با احوال و آرزوهای ممدوح متنا شاعر واجب »: گویدچنان که عن بر 

گاه آن گه وی را چنان ستتتودن که وی ، بودن و بدانستتتن که وی را چه خوش آیداستتت از هبع ممدوح آ
هد که خوا تا آن نگویی  که  هد  که تو خواهیت، خوا هد  ند عالی« و را آن  و  (191: 1385، )عنصـــرالم

پس پادشاه را از شاعر نیک چاره نیست که بقای اسم او را ترتیب کند و ذکر »: گویدعروضی مینظامی
ز ا، زیرا که چون پادشتتاه به امری که ناگزیر آن استتت مأمور شتتود، او را در دواوین و دفاتر مثبت گرداند

بنا  (.14: 1385، )نظامی عروضی« او آثار نماند و نام او به سبب ش ر جاوید بماند هلشگر و گنج و خزین
شان می، بر این ست که او را به ، دهدتتبع در تاریخ ادبیات ایران ن شاعر تنها این نی ست ممدوح از  خوا

ستاید تا وی را خوش آید شد که در دل مربلکه می، نیکی ب شاعر چنان نافذ با سخن  سته که  م اثر دخوا
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سد  صی نقاط بر صیت بزرگی ممدوح تا اق شهیدیکند و در نتیجه  و این انتظار ممدوح  (371: 1372، )
 سرایی است که در فنّ خود زبردست باشند.گر اهمّیت وجود شاعران مدیحهبیان

یالیتی(فراواقعاگر چه مفهوم   ابتدا در علم رستتانه مطرح شتتد و ستتپس به ستتایر علوم راه گرایی )هایپرر
ترین لوازم و ستترا را در دربارهای شتتاهان که اصتتلیتوان وجود شتتاعران بزرگ و مدیحهامّا می، یافت

صر تبلیغاتی وقت بودند سخن نظامی، عنا ست و  ا تأیید عروضی این موضوع ربا میدیا )رسانه( برابر دان
ها به دوردستتت خواهد صتتیت نام خود راچون پادشتتاه با استتتخدام شتتاعری بزرگ در دربار می، کندمی

ساند ست، بر شاعر ا ش ر  صی هایپرریال در  شخ شاهی که  ست و پاد  ،البتّه نامی که فراتر از واق یت ا
 : سرایدارسلان را چنین میچنان که ظهیر فاریابی فراواق یت شخصیت قزل

 نه کرستتی فلک نهد اندیشتته زیر پای
 

 تا بوستته بر رکاب قتزل ارستتتلان دهد 
 ت بپتتترد هتزار سالبالای کائنتتتتا 

 
 سیتتتتمرغ وهم تا ز جنابش نشان دهتد 

تش ز کل  تمنان هتیغ ت تر بی مغز دش  س
 

 نسرین چرخ را چو هما استخوان دهتتتد 
 (88: 1392)ظهیر فاریابی،    
اغراق مدحی ظهیر فاریابی دربارۀ قزل ارستتتلان ستتتلجوقی که او را بالاتر از نه هبقۀ آستتتمان  هاین گون 

سیمرغی فراتر از می سه بر رکاب جنابش باید از این نه فلک بگذرد و وهم چون  شه برای بو داند و اندی
ستی و موجودات پرواز می شانی بهه ست آردکند تا از جناب وی ن سر ، د شیرش از انداختن  شم او که 

های هایپرریال بهترین نمونه، دهددشمنان نادانش به دو ستارۀ نسر هایر و واقع مانند هما استخوان می
در  که س دیاست چنان که این تصاویر به قدری هایپرریال و فراواق ی ، مدح از شخصی زمینی است

 : دهدبوستان به ه نه پاسخی شیرین به این ابیات ظهیر می

 چه حاجت که نه کرسی آسمان
 

قزل ارستتتلان  یر پتتای  هی ز  ن
فلاک نتته  بر او  ا گو پتتای   م

 
 بگو روی اخلاص بر ختتاک نتته 

 (64: 1374)سعدی،    

 تاریخ بیهقیدر  گرایی )هایپرریالیتی(فراواقع
سین بیهقی، تاریخ بیهقی ضل محمّد بن ح سیکی از آثار کم، اثر ماندگار ابوالف ست مانند ادبیات فار ی ا

این  هاستتت. نویستتندهای زبان فارستتی به شتتمار آمدهکه نثر گیرا و دلچستتب آن همواره یکی از پشتتتوانه
استتت. این زیستتته که از نزدیک شتتاهد وقوع ماجراها و اتّفاقات بودهخود در دربار غزنویان می، کتاب

ضور در متن رویدادها، امر شاهدات عینی و ح سیارش مانند ثبت م سن ب دارای م ایبی ، علاوه بر محا
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ستایش مخدوم بروز  ست که خواه و ناخواه در هنگام مدح و  سنده نیز ه کند میمانند خوی درباری نوی
یال می هو منجر به ارائ  ،شتتتود. یکی از امتیازات تاریخ بیهقی نستتتبت به دیگر تواریختصتتتویری هایپرر

خ عینیت مورّ : گشایدشناسی امروز میکیفیّت مشاهدات مورّخ است که باب مهمّی را در مسائل تاریخ
یت این ویژگی در کار مورّخ است. رعاهبه مناقشات بسیاری دامن زد، عینیت در تاریخ هدر تاریخ. مسأل

ی فارغ ابه این م ناست که نظر شخصی در تشری  وقایع راه نیابد و ماوقع به گونه، یا شرح حال نویس
ی ااز هر گونه ذهنیت شخصی بازنمایی شود. آمال هر قضاوتی آن است که خود را از دام قضاوت سلیقه

دادی روی: نمایدوضوع در ابتدای امر این گونه میگرایانه باشد. مو احساسی برهاند و به اصطلاح واقع
سته شته به وقوع پیو ست. کار مورّ شده یافتهکیفیتی تغییرناپذیر و تثبیت، که در گذ خ تنها و تنها احیای ا

که از  دیمگرگذشتتته و بازنمایی بی کم و کاستتت آن استتت و به این دلیل استتت که به دنبال روایتگری می
شتتده نیز چیزی از اصتتل موضتتوع چیزی نکاهد و به واق یت مشتتاهده، شتتدستتلامت نفس برخوردار با

ی از اگر شرح ماجرا بر زبان یک، نیفزاید تا مگر تصویری مطابق با اصل از واق ه بازنماید. بر این اساس
ط قلم وی تشتتتری  شتتتود گرایش داریم تا دیگر تردیدی روا ، افراد م تمد و دخیل در آن جاری یا توستتتّ

گفته یا نوشتتته را عین حقیقت ماجرا بدانیم که نگریستتتن و کاوش از این زوایه برای تاریخ نداریم و آن 
کند که خود از نزدیک شاهد وقوع ماجرا بیهقی امتیازی مهمّ است. بیهقی همواره بر این نکته تأکید می

ست که او را ، بوده ست. این ا شنیده ا شخص مورد وثوقی جزئیات رویداد را  شگر»یا این که از   گزار
به  «ترین تواریخ فارسیبهترین و صحی »اند و تاریخش را از لحاظ دقّت و امانتداری خوانده« حقیقت

 نویسی چنان که مقبول دانشمندان امروز استگویی به اصول تاریخ»اند که بیهقی اند و گفتهشمار آورده
نویستتی تا حدّ بستتیار زیادی خاستتت. در تاریخ بیهقی اصتتول تاری (1372: 711، )میلانی« وقوف داشتتته
شده ستناد به این اثر در تنظیم تاریخ ایرانرعایت  ست. ا ست؛ امّا باز در این ، ا شاهد این مدّعا بهترین 

 یدههایپرریال نام، شتتودکه در این پژوهشبودن یک ماجرا دیده میکتاب هر از گاهی نشتتانی از تبلیغاتی
 است.شده

نویستتتی دقیقاً باید خلاف رویکرد هایپریالیتی باشتتتد؛ چون کار بیهقی و نیز هر مورخی در تاریخ هانگیز
یالیتی(. بیهقی در آغاز تاریخ خود دربار هدف  همورخ گفتن واق یت محض استتت نه فراواق یت )هایپرر

سدخود می هو انگیز سلطان»: نوی صر را بازنمایم حال  ست که مردم این ع س ود انار  غرض من نه آن ا م
ست واقف ا... برهانه که او را دیده ست و ریا سیا شهامت و تفرّد وی در همه ادوات  اند و از بزرگی و 

شته گردانم ست که کتاب خود بلندپایه نمایم و بنایی بزرگ افرا شته. امّا غرض من آن ا که ذکر  چنان، گ
: 115 ،)بیهقی« م. وا... ولی التّوفیقآن تا آخر عمر باقی ماند و توفیق اتمام آن از حضرت صمدیت خواه

شق و علاقه به فنّ تاریخاو می هانگیز، . علاوه بر آن چه خود بیهقی مطرح کرده(1388 سیتواند ع ، نوی
گاهی، احساس ت هّد نسبت به خاندان مخدوم و آیندگان دادن به عموم مردم از اوضاع زندگی دربارها و آ
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مانند افشاگری یا سرگرمی ، نویسیهای مربوط به تاریخاحتمال انگیزهآداب و رسوم مربوط به آن و با به
 بزرگ باشد. هدوران پیری این نویسند

کند که نباید او را مدح و امّا ماهیّت کار موّرخ ایجاب می، مدح و ستایش هم باشد هاگر شخصی شایست
ردی از باز موا، بداری باشتتتدستتتتایش کند که با این وجود تاریخ بیهقی اگر چه باید کتابی بدون جان

ذاتی استتتت و هر  هدهد که هایپرریال یک مقولشتتتود و نشتتتان میفراواق یت و هایپریال در آن دیده می
 ایاو به ت بیر روانشناسان ادراکی زیرآستانه هاگر چه علاق، مند به این مقوله باشدتواند علاقهانسانی می

گاهی او جای دارد.نمی باشتتتد؛ ی نی ادراکی که خود فرد آن را درک این مقوله دربارۀ  کند و در ناخودآ
ست؛ ی نی مدای  او  صادق ا ستقیم–بیهقی نیز  ستقیم و چه غیرم ستانه -چه م ی ااز مقولۀ ادراک زیرآ

استتتت؛ بدین شتتترح که بیهقی خود این اثر را )علاقه به دربار غزنوی( در زمان نوشتتتتن تاریخ در خود 
یایتی را که در قالب مدح در تاریخ بیهقی آمدهگونه، ایناحساس نکرده است. بنا بر  ، استهایی از هایپرر

در  یال(فراواق یت )هایپررگردد تا این موضتتوع بیشتتتر رخ بنماید. گزینش عناوین بررستتی و تحلیل می
گذاری هاستتت که دلیل این نامموارد زیر خلقی و بر استتاس مفهوم و م نای موضتتوعی هر یک از نمونه

عدم وجود منابع کارآمد در موضتتوع این مقاله و نیز تازگی این نظریه استتت که تا کنون در عرصتتۀ ذوقی 
 است. ادبیات بررسی نشده

یال(   پردهصریح و بی فراواقعیت فهایپرر
شیو سی را به  شکارا ک ستقیم و آ ستودن سرا مدح میشاعران درباری و مدیحه هگاه بیهقی م کند و در 

ود از گرفتن مس چنان که در ذکر بی ت، ابایی ندارد فراواق یت )هایپرریال(های ممدوح از کاربرد اغراق
جهانیان بایستی که ، و چون این پادشاه در سخن آمدی»: نویسدرازیان پس از مرگ سلطان محمود می

ستیدر نظاره بودندی که درّ  شک شکر  شیدی و  سخنان وی و ؛پا فته و چه آن که گ، بیاید در این تاریخ 
شته شاهان. قال الله عزّ و جلّ و قوله  چه نب ست حدیث پاد تا مقرّر گردد خوانندگان را که نه بر گزاف ا

چنین در . هم(16: 1388 بیهقی،)« و زاده بستتطهً فی ال لم و الجستتم و الله یؤتی ملکه من یشتتاء: الحق
دهی مجدّد لشکر را به مس ود پیشنهاد آن جا که بزرگان دربار سامان، ر شکست غزنویان از سلاجقهذک

تیم گویند؟ به مرو گرفاین چه هوس است که ایشان می»: کندبیهقی پاسخ او را چنین بیان می، دهندمی
ست برفت سپس اظهار می (657: )همان« و هم از مرو از د شاهان »: داردو  سخن پاد شدو  ، خرد نبا

شاهی که یگان صّه از چنین پاد سن (675: )همان« روزگار بود هخا س ودکه بیهقی به دلیل ح او ، تدبیر م
انی سلط، خواند؛ حال آن که مس ود در نبرد با سلجوقیان که مشهور به دندانقان استروزگار می هرا یگان

ای در مدح مس ود در ذکر پیروزی بر خوارزم نیز آنجا که عنصری قصیده و ؛خورده بیش نیستشکست
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چنین قصتتتیده نیستتتت او را که هر چه ممکن بود از »: گویدبیهقی باز هم می، ستتترایدو ستتتالار آن می
 .(720 همان:)« است و جای آن بود چنان فت  و چنین ممدوحاندیشی کردهاستادی و باریک

 هایپریال توصیفی و گزارشی
ستند فراواق یت )هایپرریال(های مدح صیفی ه شی و تو سیاری موارد گزار ندکی چنان که ا، بیهقی در ب

صیف یالیتی(فراواقعکند که خود نوعی نمایی میها بزرگدر تو ستو کاملًا فراواق ی گرایی )هایپرر ، تی ا
تمام ، ت. برای مثالنویستتی استتبودن مدح نیز اقتضتتای کار بیهقی در فنّ تاریخاگر چه دلیل توصتتیفی

س ود  سلطان م شی بیهقی از  صیفی و گزار س ود به نوعی مدح تو سلطان م سّط  شیر تو شکار  ستان  دا
روزهای ستخت صت ب سترد و برف نیک قوی و آنجا رفت و ، و چند بار دیدم که بر نشتستت»: استت

شد سنگ خ، شکار کرد و پیاده   «ل آن هاقت ندارداره به مثچنان که تا میان دو نماز چنان رنج دید که 
 .(114 )همان:

یالیتی(فراواقع  هااز زبان شخصیت گرایی فهایپرر
ند که کهای آنان بیان میها و پاسخلای دیالوگها و در لابهگاهی بیهقی هایپریالیتی را از زبان شخصیت

سیتردید به خاهر همان رسالت بیهقی در تاریخاین رویکرد بی سوء  جلوگیری ازماهیت کار وی و ، نوی
به ستتلطان چنان که وقتی بزرگان ری ، ظنّ احتمالی خوانندگان به جانبداری از شتتخصتتی خاص استتت

سخ می س ود پا با  رازیان هو نیز هنگامی که خطیب ری به نمایندگی از هم (18-17: همان: ک)ندهند م
بیند و فرصت را اسب میبیهقی فضا را برای مدح من، (19-18: . همانک)نکند سلطان مس ود بی ت می

بان خطیب ریغنیمت می یال(خاندان مخدوم را مدح ، شتتتمارد و از ز کند و می فراواق یت )هایپرر
زندگانی خداوند دراز باد! تا از بلا و ستتتتم : گفتند»: دهندبزرگان ری به امیر مستتت ود چنین پاستتتخ می

سته شه باد -ایم و نام این دولت بزرگدیلمان ر ستبر ما  -که همی سته ا ش و  ایمدر خواب امن غنوده، ن
چه ، رحمت و عدل خداوند را از ما دور نکند هشتب و روز دستت به دعا برداشتته که ایزد عزّ ذکره ستای

به روزگار  خسبیم و بر جان و مال و حرم و ضیاع و املاک ایمنیم کهخوریم و خوش میاکنون خوش می
آید که پیداست پاسخ او بسیار خوشایند و ب د از آن سخنان خطیب ری می (18: )همان« دیلمان نبودیم

ستبیهقی بوده صی  و بلیغ بیان کرده چنان که آن را تمام و کمال و با عبارات و جملات، ا ستف )نک  ا
 (.19-18: همان

یالیتی(فراواقع  با تأیید و اقرار دیرران گرایی فهایپرر
ی جملات، های خودکند و برای اثبات و توجیه تحستتتینرا ذکر میداستتتتانی ، بیهقی در بستتتیاری موارد

همگان که حاضر بودند »؛ (622: )همان« اندد که چنین لشکر ندیدههمگنان اقرار کردن»: نظیر، آوردمی
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«  حاضران به ت جّب بماندند ههم»؛ (116: )همان «یش از کسی این یاد ندارنداقرار کردند که در عمر خو
صدیق گفتبهره، که هدف بیهقی در این مواقع (115: )همان خویش  هگیری از تأیید و اقرار دیگران برای ت
 است.

یالیتی(فراواقع  ایم ایوع گرایی فهایپرر
های ریگیگیرد و در هیّ آن با نتیجهگاه از مقایستتته مدد می، نگاری و توجیه آنبیهقی برای فراواق یت

ضّل می، منطقی شدممدوح را تف ست غوریان را چنین ذکر میچنا، بخ شک  و امیران غور به»: کندن که 
اثرهای بزرگ نمود تا از وی بترسیدند و دم  که ؛خدمت امیر آمدند. گروهی به رغبت و گروهی به رهبت

شیدند شاهی را چنان مطیع و  و ؛درک شان نه دادند و نه در کتب خواندند که غوریان پاد به هیچ روزگار ن
، غور بدان یاد کرده آمد که اندر استتلام و کفر هاین قصتت»و نیز  (104: )همان« قاد بودند که او را بودندمن

 .(110: )همان« شهید مس ود رضی الله عنه هیچ پادشاه بر غور چنان مستولی نشد که سلطان

یال(مدح   با توصیف حریف فراواقعیت فهایپرر
ستتت ا فراواق یت )هایپرریال(ای او نیز نوعی دیگر از مدح هت ریف و تمجید از حریف و ذکر توانمندی

یان آن تأکید می، که در جر یای وجود و حضتتتور او  کار ممدوح و مزا ، کندبیهقی بر اهمیّت و بزرگی 
با غوریان می چنان بدادندو آن ملاعین جنگی کردند »: نویستتتدکه در ذکر نبرد  «  بر آن رخنه که داد 
س ود یا این که در، (108: )همان سلطان م سّط  شیر تو شکار  ستان  شیر ، دا سطر به توصیف  در چندین 

سنگین (116-115: )نک. همانپردازد می س ود و  سلطان م  هکردن کفّ که خود نوعی تمجید از کار بزرگ 
 ترازوی شایستگی به سود اوست.

یالیتی(فراواقع  مدح در شعر فرخی سیوتانی گرایی فهایپرر
غزنوی استتت که اشتت ار او شتتاید عیار تمام و کمال  هستترایان بنام دورمدیحهفرّخی ستتیستتتانی یکی از 

نیکویی داد اغراق و تملّق را که البتّه جزو ذات اشتتت اری از جنس چنان که به، ستتترایی باشتتتدمدیحه
خاصتته آنان که ، شتتاهان و امرا»: نویستتدراد میاستتت. ممتحن و شتتریفیداده، های اوستتتستتروده

بی نیاز به دستتتگاه تبلیغی مناستت، دوستتتیبرای جلب قلوب مردم و تظاهر به ایران، ندالاصتتل نبودایرانی
شاعران در این دستگاه شتند و  شاهمهم، دا شتند و برگرد هر پاد شاعر و مداح ، ترین جایگاه را دا جم ی 

ش اری بودند که همه تأمین م اش میگرد آمده صف ممدوحین خود ا شتند در و شدند و فقط وظیفه دا
رسد که قصاید اوّلیه دارای موضوعات به نظر می، . بنا بر این(139: 1390، راد)ممتحن و شریفی« سرایندب

به تدریج بر دامن، محدودی هستتتتند مّا  تر مفاهیم ذهنی را در شتتتود و بیشموضتتتوعات افزوده می ها
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ی هگیرد و حتّی محتوای مدح که در دوربرمی شتتود آمیز میج مبالغهستتامانی متوازن و منطقی بود به تدر
 .(522: 1384، )رستگار فسایی

ستانی متأثر از مدیحهتوان گفت تمام انگیزهمی  سی ش ری فرّخی  ضیهای  ست و نظامی عرو  سرایی او
فرّخی با « نظیر است. خود بی، در غایت نیکویی و مدح»: نویسددر موضوع ش رش می (1385: 59)

شی میصله و ، سرایدای که میهر مدیحه ش ر مدحی گفتن و در قبال آن پادا شغل او  گیرد و در واقع 
همواره ، قصتتایدش به صتتورت مستتتقیم یا در قالب حستتن هلب هپاداش گرفتن استتت و تقریباً در هم

چنان که هایپرریالی بس درشتتت و نستتتوه در مدح ستتلطان محمود ، کنددرخواستتت صتتله و پاداش می
 :سرایدمی

 به ما بر زر تو درپاشی خوردنی چندان به هر می
 

شود بر ما  ین  سلب زرّ  که از بس رنگ زرّ تو، 
 (1311: 4)فرّخی،    

ای پادشتتاه هنگامی که : گویدفرخی در این بیت در قالب حستتن هلب خطاب به ستتلطان محمود می
ین و هلایی چنان بر ما زر و صتتله می، پردازینوشتتی می مجلس می افشتتانی که دیگر لباس بر تن ما زرّ

صویری رنگ می سلطان محمود خود ت شش  ش ری فرخی از دهش و بخ صویر   فراواق یتگردد. این ت
 سازی در ترسیم بخشش پادشاه است. و نمونه برای فراواق یت )هایپرریال(

 جوهرۀ شاعری فرخی
تصاویر ش ری بسیار توانمند است و ویژگی در هرّاحی ، فرّخی جدای از تبیین موضوع مدح در ش رش

چنان که فروزانفر در این موضتتوع ، ستتهل و ممتنع پیش از ستت دی در شتت ر فرّخی بستتامد بالایی دارد
ست ظریف»: نویسدمی شاعری ا ساده. در سخن هبیان با لهجهبع و خوشفرّخی  سبک  پردازی نرم و 

آهنگ که بر ظرافت هبع و هل و کلمات خوشمستتتلّط و در ت بیر مقتدر. دارای م انی و عبارات ستتت
ستتبک و استتلوب فرّخی ، (. بنا بر این1380: 125، )فروزانفر« ستتماحت خاهر او بهترین دلیل استتت

سته و بر م انی عشقی آن افزوده  شبیهات آن کا ست که از ت ستهمان هریقه و روش کسایی ا ش، ا  ار ا
خیال او هر چند وستتیع استتت ، نجار خالی استتتاو بر الفاظ متداول مشتتتمل و از کلمات غریب و ناه

هور پس اگر خیال او همان، شتتتوندم انی فلستتتفی و اخلاقی در دیوان او بندرت دیده می، عمق ندارد
، ها( که بیشتر این ویژگی125: 1380، رفت )فروزانفرشمار میدیوان او از مهمّات کتب به، بوددقیق می

فرّخی هستند و این که ش ر او عمق ندارد و خالی از م انی  رریال(فراواق یت )هایپهای ناظر به مدیحه
های مدحی نمایی او در توصتتتیفستتترایی و بزرگفلستتتفی و اخلاقی استتتت نیز به همین ذات مدیحه

. اگر استسرایی خلق شدهگردد که گویی این شاعر برای مدیحهممدوح باز می فراواق یت )هایپرریال(
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ضوعاتی ا ش ر او مو شق و لوازم آن نیز یافت میچه در  شتر به تغزّل، شودز قبیل ع ی های آغاز برخبی
گردد که آن را نیز با هدف مدح های ممدوح با زیبارویان و کنیزکان برمیبازیقصاید شاعر یا ذکر عشق

های ناظر بر مدیحه، اندهایی که برای شتتت ر فرخی ذکر کردهاستتتت؛ در واقع همۀ ویژگیممدوح آورده
 است. فراواق یت )هایپرریال(که در تمام این مدای  عنصر اصلی ش ر او در خدمت مدح اوست 

یالیتی(فراواقع  مدح در نررش بیه ی و فرّخی گرایی فهایپرر
فاوت یال(های نگرشتتتی در مدح ت با فرّخی  فراواق یت )هایپرر باری  بیهقی در جایگاه یک مورّخ در

شاعر مدیحه ستانی که  ستسی ست. حکومت ، سرای دربار ا سنجیدنی ا در مواجهه با خاندان غزنوی 
سیاست شاعرپروری سامانیان را به دلیل دلبستگی به ش ر و ادب فارسی ، غزنوی پس از روی کار آمدن

درستتتتی درک محمود لطایف زبان فارستتتی را بهاگر چه حاکمان غزنوی و نیز خود ستتتلطان، دنبال کرد
به  محمودچنان که تظاهر ستتلطان، کردندمل تبلیغاتی استتتفاده میعنوان عواامّا از شتتاعران به، کردنمی

ای ها بهترین وسیله برش ردوستی از آن است که شاعران اسباب شکوه و جلال دربار هستند و مدای  آن
شد؛ البتّه مدای  فرخی و سایر شاعران دربار با هدف اصلی نشر مفاخر و اشتهار ممدوحان شمرده می

سرایی دربار غزنوی هر مدحی به ار م اش آنان بوده است؛ امّا در بازار رقابتی مدیحهدریافت صله و امر
شد؛ با این توصیف مدای  شاعران و بویژه فرّخی به تر میبود شاعر آن مقبوللحاظ محتوا غلوآمیزتر می

 یابد.و دور از ذهن جریان می فراواق یت )هایپرریال(سوی مدای  

یالیتی( گراییفراواقعآمد خلاف  مدحی بیه ی و فرخی فهایپرر
توان وجوه افتراقی را که این دو در نگرش مدحی رسالت بیهقی و شغل فرّخی ذاتاً دافع یکدیگرند و نمی

یال(های یکی از نمودهای بارز مدح نادیده گرفت.، اندبه خاندان غزنوی داشتتتته  فراواق یت )هایپرر
ست که فرّخی هم ستاعمال و کنش هفرّخی بر خلاف بیهقی این ا شای ، داندمدح می ههای ممدوحان را 

امّا  ،داردنظر ستتوء یا اهانتی روا نمی، آیدچنان که بیهقی هر جا بحث از قرامطه یا استتماعیلیه پیش می
زو افتخارات محمود ستتتتاید و حتّی آن را جکردن و دارزدن قرمطیان میفرّخی محمود را به شتتتکنجه

 : داندمی

تک ت تطیان از ری مل ت ت ت تدی قرم ت  بست
 

 صتتفاست و منا به اکتتنون تو متتتیل 
نچتته  گز کردی ری بتته آ  کرد؟ کتته هر

 
 ؟ختتواست توانتست که تمتتتتنّا به یا 

تردی دار  ت ت تروب ت ت ت ت ت تاری ف  دویست ب
 

ست ختتتتوی درخور کاین گفتی   شما
 کتتتتتتتتتترد کار هوی به ایشتتان از که هر 

 
تواست اندر خشک چوبی سر بر  ت ت  ه
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 (21: 1313سیستانی، فرّخی)  

 ،برانگیز حکومت غزنوی که در زمان حاکمیّت این خاندان و نیز ب د از آنیکی از نقاط ضتتت ف و تأمّل
شی یان اسماعیلی بود که  هکشتار بی حدّ و انداز، شدبدان پرداخته شد و از آن با تأسف و حسرت یاد می

که  در حالی، استامّا فرّخی سیستانی آن را ستوده، شدها با عناوینی چون قرمطی و رافضی یاد میاز آن
جهان و قرمطی  هام در هممن از بهر عباستتتیان انگشتتتت در کرده»: کندبیهقی آن را این گونه بیان می

کردن نقاط . برجستتته(172: 1388، )بیهقی« کشتتندمیجویم و آن چه یافته آید و درستتت گردد بردار می
سیاهی ضوع را به ذهن متبادر ض ف و  ش ر فرخی این مو های حکومت غزنوی با رویکردی مثبت در 

یالیتی(فراواقعکند که می شد و گرایی )هایپرر صویر بک ضوعی را بال کس به ت  این قابلیت را دارد که مو
که نوع نگاه بیهقی به همین موضوع این رویکرد م کوس را نشان در حالی ، سیاهی را سپیدی جلوه دهد

 دهد.نمی

گوید و اگر فرّخی ممدوح را در هر جایگاهی و با هر رویکردی با نگاهی بر ماهیت کارش مدح و ثنا می
نکوهش را در ذهن خواننده تداعی  هپیش از آن که اندیشتتت، م دود ابیاتی هم رنگ و بوی نکوهش دارند

 : دهندتغییر رویکرد می، سرعت در ساختار مدح شبیه به ذمبه، کنند

 بر تن هیچ کس از هیچ ستتتتمگر نبود
 

 او بر زر اوست هآن ستم کز کف بخشند 
 (30: 1311)فرخی سیستانی،    
اشتتتراک مهمّ در تاریخ بیهقی و قصتتاید فرّخی این استتت که گاهی بیهقی هم از رستتالت کاری  هنقط 

 فراواق یت )هایپرریال(کند که عناصتتر شتتود و خوی درباری او چنان وی را متأثّر میخویش خار  می
ر چنان که در ذک، کندنمایی میستتترای درباری بزرگمدح را بیشتتتتر از فرّخی و دیگر شتتتاعران مدیحه

سلطان شجاعت و دلاوری  س ود میهزیمت غوریان و  سدم شان در برابر »: نوی سوار از مبارزان ای سه 
امیر دریازید و یکی را عمودی بیستتت منی بر ستتینه زد که ستتتانش بخوابانید و دیگر روی ، امیر افتادند

شت ستن ندا ش ر (107: 1388، )بیهقی« برخا ست. فرّخی نیز که مبالغه و اغراق جزو ذات  در مدح ، او
 : گویدمحمود چنین میسلطان

 شهنشاهی که شاهان را ز دیده خواب برباید
 

 اجابلستتت و جابلقا به گرزش منی نه بیم ز 
 (1311: 3 سیستانی، فرّخی)   

اند که فرخی گرز سلطان را نُه منی بیهقی و فرخی چنان سلطان مس ود را به شجاعت و دلاوری ستوده
ستکند که توصیف می سی را در ، بواقع مبالغه ا ش ر حما صر  ست و نباید عنا امّا بیهقی که ذاتاً مورّخ ا

گزارش خود وارد کند از توصتتیف فرخی هم فراتر رفته و گرز ستتلطان مستت ود را شتتصتتت کیلو تخمین 
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ناصتتتر می ند. این ع یال(ز هایپرر یت ) که  فراواق  یداستتتت  ت ادبی پ یّ در گزارش هردو شتتتخصتتت
این استتت که بیهقی از شتتاعر درباری )فرخی ستتیستتتانی( هم گاهی قدم به آنستتوتر برانگیزش نکتۀتأمّل

 گذارد.می

یال(خل  شررد بلاغی   فرازمینی فراواقعیت فهایپرر
صاویری  امّا ملموس و ، فراواق یت )هایپرریال(شگردهای بلاغی فراواق ی فرخی در مدح مخدومان ت

شی ش صیف نیروی بدنی یا بخ شتر تو ست که بی شدنهایت میبی زمینی ا س، با سیم  هترلیکن گاهی گ تر
هایی فرازمینی یا فوق فراواق ی استتت که بر عناصتتر زمینی برتری داده تصتتاویری مدحی از شتتخصتتیت

بازی سلطان محمود و مهمان شدنش به خانۀ یکی از فرزندان چنان که فرّخی در صفت گوی، شوندمی
 :گویدمی

 گوی تو را ستاره نیایش کند همتتتتتتی
 

 گوید که قدر و منزلت و مرتبت تو راستتت 
 گوی تو بر ستتتاره شتترف دارد ای امیر 

 
ست؟  ستاره بجز مر تو را که را  گوی به از 

 (22: 1311)فرخی سیستانی،    

گیری از شتتگردهای بلاغی مانند تشتتبیهات تفضتتیل و مضتتمر و غلوی بس بزرگ گوی فرّخی با بهره
فراواق یت چنان که با تشتتتبیهی ، داندره و برتر از آن هم میستتتلطان محمود را در بازی چوگان ستتتتا

شرف و برتری می )هایپرریال( ستاره  ستاره بر ار  و ارزش آن را بر  صی کنایی از زبان  شخی دهد و با ت
 :گویدچنین او جای دیگری در وصف سلطان محمود میخورد. همگوی سلطان افسوس می

 اندران باشدجنان باشد جهان همواره تا شاه 
 

 
 ازیرا کو فتتترشته است و فتترشته در جهان باشتتتد 

 بهار از عتارض خوبش همانا نسبتتتتتی دارد 
 

 
 که ایدون دلگتتتتتتشا و دلتتپذیر و دلتتتستان باشتتد 

 بهار امسال پنداری که از بزمتتش برون آید 
 

 
 دل دوستان باشدکه خوب آید چنان چون مهر یک 

یا نخواندی کس کف گوهرفشانش رابجز     در
یا را کتتتتتران باشد   اگتتتتر نتتز بهر آن بودی که در

 (31 -30: 1311)فرخی سیستانی، 
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هایی پر ازدحام در پی آن است که تصویری فراانسانی و فرّخی با خلق تصاویری شاعرانه و ایجاد صحنه
سیم کند شت می، چنان که در آغاز، فرازمینی از ممدوح تر شاه به سطۀ وجود پاد خواند و جهان را به وا

اش چنان زیباستتت که بهار این همه کند که در جهان استتت. چهرهای م رفی میستتپس او را از فرشتتته
ار مشروط و تفضیل را هنرمندانه به ک، زیبایی را از وی وام گرفته و سپس در یک بیت سه تشبیه مضمر

را با شتگردی هایپرریال بستتاید. خلق تصتاویر هایپرریال  گیرد تا بخشتش و دهش ستلطان محمودمی
گرایی فراواقعبندد و رود که شاعر چشم بر واق یتی تاریخی میگاهی چنان به مدد اغراق و غلو پیش می

یالیتی( هن چنان که مبر، رساندمدحی را در شناساندن شخص مورد نظر به فوق فراواق یت می )هایپرر
ست شمنان محمود غزنوی فرزن، ا سامانیان بوده و د ست که به گواهی تاریخ غلام دربار  سبکتگینی ا د 

امّا فرخی ، خواندندکرده و وی را پرستتتتارزاده میها با زبان ه ن و استتتتهزا یاد میهمواره او را در نامه
 : خواندستاید و او را خسرونژاد میسلطان را با مدحی فراواق ی به داشتن نژادی بزرگ می

تیردل ت ت تیردلش ت ت ت ت تی و پسر ش ت  ت
 

 ختتتتتتسروی و ختتتتتتسرو خسرونژاد 
به جهان اندرون  باشتتتد   چون تو که 

 
 زاده ز مادر نزادچون تو ملتتتتتتتتتتتتک 

 (39: 1311)فرخی سیستانی،    

از پشتتت استتب مبارز »: گویدمستت ود میچنین بیهقی در توصتتیف دلاوری و جنگاوری ستتلطانهم
با نوعی از مدح ، دهدکه نشتتتان می (104: 1388، )بیهقی« ربودمی یال(بیهقی  از  فراواق یت )هایپرر

استتتت. البّته فرّخی نیز گاهی از ماهیّت نمادین کاری )مدح و نویستتتی خود عدول کردهرستتتالت تاریخ
قدرت ، النّفس و متملّق و دارای زبان روانض یف، کند و اگر چه شاعری مدّاحتملّق( خویش عدول می

 : که با مطلع (94 -92: 1311، فرّخی سیستانی .ک)نای امّا قصیده، ازی بالاستتوصیف و تصویرس

 است که امسال دگرگون شده کار؟شهر غزنین نه همتان است که من دیتتتدم پار                   چه فتاده

 مرثیه وباشد و هر جا سخن از انگیز میبسیار حائز اهمیّت و بحث، استمحمود سرودهسلطان هدر مرثی
چنان که شتتگردهای ، فرّخی را نادیده گرفت هتوان این مرثینمی، نامه در ادب فارستتی به میان آیدستتوگ

سلطان ساده و روان در مرگ  صیده با زبانی  ست که ، محمودبلاغی این ق صاویر هایپرریالی ا برابر با ت
یار آن  دهد.های هایپرریال توضی  میها را در توضی  عکسبودر

مورد نظر به هنگام مرگ ستتلطان محمود ستتروده شتتده و فرخی به قدری  هه گفته شتتد قصتتیدچنان ک
بازارها و ، ها و محلات شتتهرکوچه، نحوۀ عزاداری مردم، ستتوزناک توصتتیفات خود را از شتتهر غزنین

دهد که گویی فیلمی استتت که برای خواننده های بربستتته و مطربان و لشتتکریان بلاتکیف ارائه میدکان
یالیتی(فراواقعشتتود. رویکرد ش داده مینمای در ستترایش این قصتتیده زمانی استتت که  گرایی )هایپرر
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نماید. دیگر عنصتتر روی می، رودخواه انتظار میآمد آن چه از شتتاعری درباری با منشتتی صتتلهخلاف
ر دال ارف شتتاعر در آغاز قصتتیده استتت که اغراقی بس لطیف و اثرگذار تجاهل فراواق یت )هایپرریال(

صویری از وی و بی ست. فرخی حتّی پس از مرگ ممدوح خویش چنان ت خبری وی از مرگ ممدوح ا
ن ویژه با آبینید و بهکند که در آغاز خود را هم ستتردرگم در قصتتیده میاعتبار وی در نزد مردم گزارش می

ک عنوان یخود بهنگاری بینی و فراواق یتبر فراواق یت، آوردال ارفی که در آغاز قصتتتیده میتجاهل
یال(شتتتاعر مداح  تأکید می فراواق یت )هایپرر کت کند. همۀ این موارد را هم مینیز  توان به دلیل فلا

دلی او جستتتت و جو کرد؛ امّا با استتتتنباهی هرمنوتیکی همۀ این توصتتتیفات و کلّ این شتتتاعر و نازک
 است. فراواق یت )هایپرریال(ش ری ، قصیده

 گیرینتیجه

یالیتی(فراواقع سینمانظریه گرایی )هایپرر سایر هنرها مانند  ست که در  سانه ا ، گارینروزنامه، ای در ر
ه دستاورد اگر چ، استولی تاکنون در دنیای ادبیات بررسی نشده، عکاسی و ... تبیین گردیده، نقاشی

مدحاین پژوهش نشتتتان می که  هد  یال(های د هایپرر یت ) ناگونی فراواق  ه، گو گا یا ادراکی آ نه  ا
ی چنان که گویی بیهقی مورّخ و فرخ، استتتای در آثار بیهقی و فرّخی ستتیستتتانی به کار رفتهزیرآستتتانه

یالیتی(فراواقعستترا در دربار غزنوی با مفهوم مدیحه راق اند که البتّه آن را با اغآشتتنا بوده گرایی )هایپرر
یالیتی(گرایی )هایپفراواقعاند. بیهقی مدح دانستتتهیکی می گیرد یرا با رویکردهای گوناگونی به کار م رر

اری از زبان نگفراواق یت، فراواق یت توصتتیفی و گزارشتتی، پردهکه عبارتند از فراواق یت صتتری  و بی
صیت ستانشخ اق یت از فراو، ال مل دیگراننگاری از هریق تأکید بر تأیید و عکسفراواق یت، های دا

نمایی بیش از حدّ م مول از ممدوح هریق مقایسه و مدح از هریق توصیف حریف؛ و فرّخی نیز با بزرگ
کند. البّته این دو ستتتازد و از هنجار عقلی و منطقی عدول میمی فراواق یت )هایپرریال(شتتتخصتتتیتی 

سی نویاز هنجارهای تاریخ چنان که بیهقی، شوندشخصیّت گاهی نیز از ماهیت کاری خود نیز خار  می
یال(های عدول کرده و با اغراق کند و فرخی نیز با جایگاه شتتتاعری مدّاح را پر می فراواق یت )هایپرر

جایگاهی ، ستتتازی از او در بیانی احستتتاستتتی و زبانی نرم و لطیفستتتتایش ممدوح فقید و فراواق یت
ست که فرّخی در ترسیم شخصیت ممدوحان گیرد. گفتنی امتفاوت با شاعری مدّاح و متملّق به خود می

ی و برتر از موجوداتی فرازمین، خویش گاهی با فراواق یتی بیش از اندازه و حتّی به ت بیری فوق هایپریال
 کشد.گیری از عناصر زیباشناختی سخن به تصویر میهمۀ کائنات را با بیانی شیوا و بهره
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